
گروه حوادث -  قاتل فراری در تهران قبل از درگیری 
مرگبار مادرش را تهدید به اسید پاشی کرده بود.

عقربه ها ســاعت 9 شامگاه ســه شنبه 17 فروردین 
ماه امســال را نشان می داد که ماموران کلانتری 140 
بــاغ فیض در جریان درگیــری مرگباری در یکی از 
بوســتان های غرب تهران قرار گرفتنــد و تیمی از 

ماموران برای تحقیقات پلیسی وارد عمل شدند.
قتل پسر 17 ساله در درگیری مرگبار

مامــوران با حضور در محل پی بردند که پســر 17 
ساله ای در این درگیری به قتل رسیده است و همین 
کافی بود تا بازپرس ساسان غلامی از شعبه 3 دادسرای 
امور جنایی همراه تیمی از کارآگاهان اداره 10 پلیس 

آگاهی تهران برای تحقیقات ویژه وارد عمل شدند.
کارآگاهان در گام نخســت به سراغ دوست قربانی 
درگیری مرگبار که در صحنه جرم حضور داشــت 
رفتند و پسر نوجوان به ماموران گفت: ایمان از چندی 
قبل با بابک سر هر مسئله کوچکی برای همدیگر در 
فضای مجازی و خیابان برای هم کری خوانی و کل کل 
می کردند و هر کدام می خواستند خود را به دیگری 
برتر و گنده تر معرفی کند و همین باعث شده بود تا 

آنها با هم درگیر شوند.
قرار برای درگیری مرگبار در پارک

دوســت ایمان افزود: امروز ایمان به در خانه مان آمد و 

ادعا کرد با بابک برای درگیری در یکی از بوستان های 
نزدیک خانه مان قرار گذاشته است از من خواست که 
در این قرار با چند تن از بچه محل ها او را همراهی کنیم 
که در صورت درگیری با هر بحثی به ایمان کمک کنیم.

وی ادامــه د اد: من هم همراه چند تن از دوســتانم با 
ایمان به پارک رفتیم و داخل پارک ایستاده بودیم که 
ناگهان بابک ســوار بر موتور به سمت ما آمد و بدون 
هیچ حرفی جلوی پای ایمان توقف کرد و خیلی زود 
از موتورش پیاده و با چاقو یک ضربه به سینه ایمان زد 

و سوار بر موتور پا به فرار گذاشت.
پسر جوان گفت: آنقدر صحنه درگیری مرگبار سریع 
بود که همه ما در پارک شوکه شدیم و حتی نتوانستیم 

به سراغ بابک برویم.
قاتل پسر نوجوان فراری شد

همین کافی با شناسایی بابک بازپرس ویژه قتل دستور 
بازداشت این قاتل 18 ساله را صادر کند و کارآگاهان 
وقتی به جلوی در خانه بابک رفتند مشخص شد متهم 
فراری شــده است و بعد از درگیری مرگبار به خانه 

بازنگشته است.
تجسس های پلیسی برای دستگیری بابک ادامه داشت 
که مادر این پســر جوان پای در دادسرای امور جنایی 
تهران گذاشت و در خصوص مراجعه ماموران پلیس 
آگاهی به جلوی در خانه اش تحقیق کرد و وقتی فهمید 

پســرش دست به قتل زده شوکه شد و بیهوش روی 
زمین افتاد که خیلی زود این مادر نگران تحت درمان 
قرار گرفت و وقتی به هوش آمد شروع به گریه زاری 

کرد.
مادر بابک گفت: پسرم یک و نیم ساله بود که پدرش ما 
را ترک کرد و من با زحمت های زیادی توانستم بابک 
و خواهرش را بزرگ کنم و هنوز نمی توانم باور کنم 
پسرم دست به قتل زده و مادر و خانواده ای را داغدار 
کرده است، نگران مادر ایمان هستم و نمی دانم چطور 

می تواند این داغ سنگین را تحمل کند.
تهدید اسیدپاشی پسر برای مادر

مادر نگران ادامه داد: پسرم مشکل روحی و روانی دارد 
و تحت درمان است و مرا مدام کتک می زد و تهدید به 
مرگ می کرد و حتی یک بار به قدری مرا به باد کتک 
گرفت که مجبور شــدم از پسرم شکایت کنم و برای 

بابک در دادســرای اطفال پرونده ای تشکیل شد اما 
چون دلم نمی آمد پسرم به زندان برود رضایت دادم.

مادر بابک گفت: بیماری پســرم بعد از آزادی بیشتر 
شــده بود و یک روز از من خواســت تا برایش یک 
خودرو بخرم که به خواسته اش جواب منفی دادم و 
همین باعث شد تا بابک مرا تهدید به اسید پاشی کند 
و از ترس پســرم به خانه خواهرم پناه بردم چون می 
ترسیدم پسرم تهدیدش را عملی کند و با توجه به اینکه 
بابک آدرس خانه خواهرم را نداشــت به آنجا رفتم و 
حالا هم نمی دانم بابک کجاست و بخاطر کاری که 

کرده ناراحت هستم.
بنا بر ایــن گزارش، بازپرس غلامی دســتور داد تا 
تیمی از کارآگاهان اداره 10 پلیس آگاهی تهران برای 
دستگیری قاتل فراری وارد عمل شوند و تحقیقات 

تکمیلی در این پرونده ادامه دارد.

قتل پسر 17 ساله در باغ فیض!
مادر قاتل تهرانی هم از پسرش می ترسد
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اماکن قرنطینه ای، منازل مسکونیضدعفونی
تجاری،اداری، پروژه هاو ...
با مه پاش های سرد - فوری

شماره تماس: 09347697357

شرکت شاندیز کیش

 

جویای کار

آقا 38 ساله در انجام امور نگهبانی حمل بار و اثاثیه و 

کارگر ساده به صورت دائمی و موقت و شبانه روزی 

آماده همکاری می باشد. تلفن 09923975414 
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آموزشگاه رانندگی جهت 
تکمیل کادر خود نیاز به 

تعدادی مربی خانم و آقا با 
ماشین دنده ای و یک نفر کادر 
اداری و یک نفر نیروی خدماتی 

نیاز دارد. 09127691233

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش
www.eghtesad-kish.ir   :سایت

اسـتخـدام                                                 خـدمـات  
مفقودی                          خـرید و فـروش و ...     

 

استخدام

 

خریدار

 

استخدام
 

استخدام

استخدام منشی عصر
آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت مورد نیاز است . 

متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی هایپرمارکت بالای بانک 
سینا واحد 715 مراجعه نمایند . ساعت کار: بعدازظهر )2 تا 9 شب(

شماره تماس: 07644424999

استخدام منشی 
خانم آشنا به کامپیوتر جهت کار  در یک شرکت مورد نیاز است 

متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید روبروی هایپرمارکت بالای بانک 
سینا واحد 715 مراجعه نمایند. ساعت کار: صبح )8 تا 3 بعدازظهر(

شماره تماس: 07644424999

نیروی خدماتی خانم با سواد جهت کار در یک شرکت 
استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 

ویلاهای مروارید بلوک b3 طبقه سوم واحد 715 
مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999

پرستار - مربی کودک4 ساله 
در منزل

شماره تماس:   09347682955

کانکس دست دوم خریداریم 
 09376660237

    گــروه حوادث -  در حالی که بدگمانی و بدبینی های 
همسرم زندگی آشفته مرا با فراز و نشیب های عجیبی رو به 
رو کرده بود، ناگهان یک پیامک از شــماره ای ناشــناس 

روزگارم را سیاه کرد تا جایی که ...
این ها بخشــی از اظهارات زن 38 ســاله ای است که برای 
اعلام شکایت از مردی ناشناس پا به اتاق مشاور و مددکار 

اجتماعی کلانتری طبرسی شمالی مشهد گذاشته بود.
این زن جوان که ادعا می کرد مزاحم تلفنی زندگی بی سر 
و ســامانش را ویران کرده اســت، درباره سرگذشت تلخ 
خود به کارشناس اجتماعی کلانتری گفت: 18ساله بودم 
که »رحمت« به خواســتگاری ام آمد. او با خرید و فروش 
دام و طیور تجارت مــی کرد اما از همان آغازین روزهای 
زندگی مشترک متوجه شدم که همسرم رفتاری غیر متعارف 

و عجیب دارد.
او هیچ گاه اجازه نمی داد به تنهایی از خانه بیرون بروم یا به 
تلفن های ناشناس پاسخ بدهم. سختگیری های او به حدی 
رسیده بود که حتی در منزل را به رویم قفل می کرد و بدون 
حضــور خودش حق رفتن به منزل خواهران و برادرانم را 
نداشتم. با وجود این رحمت دلیل این رفتارهایش را دوست 
داشتن من مطرح می کرد و در برابر اعتراض هایم می گفت: 
من تو را از جانم بیشتر دوست دارم و نمی خواهم آسیبی به 

تو برسد یا مشکلی برایت به وجود بیاید!
خلاصه، او با همین حرف ها مرا قانع می کرد تا حتی برای 

خرید هم بیرون نروم.
روزگار به همین ترتیب سپری می شد تا این که چند سال 
بعد، در حالی که باردار بودم، به شدت بیمار شدم ولی همسرم 
به خاطر خرید دام در شهر دیگری بود و اجازه نمی داد به 
تنهایی نزد پزشک بروم. وقتی همسرم از سفر کاری بازگشت 
و مرا به بیمارســتان رساند، چند روز در بیمارستان بستری 
شــدم. پزشکان می گفتند اگر یک روز دیرتر به بیمارستان 

رفته بودم، با مرگ حتمی مواجه می شدم.
خانواده ام که به تازگی از رفتارهای عجیب و غریب رحمت 
مطلع شده بودند از او خواستند تا اجازه دهد چند روزی را 
در کنار خانواده ام استراحت کنم تا بیماری ام اندکی بهبود 
یابد اما همسرم نپذیرفت و به همین دلیل اختلافات ما شدت 

گرفت تا جایی که مجبور شدم از او طلاق بگیرم.

جدایی من و همسرم حدود پنج سال طول کشید و در همین 
مدت او با زن مطلقه دیگری ازدواج کرد ولی آن زن نیز در 
طول این سال ها با بدبینی های رحمت دست و پنجه نرم 
کرد تا حدی که بالاخره از این وضعیت خســته شد و از او 

طلاق گرفت.
در این شــرایط بود که رحمت دوباره ســراغ من آمد و با 
خواهش و التماس تعهد داد که اگر به زندگی مشترک با او 

بازگردم دست از رفتارهای نامتعارفش بر می دارد!
از سوی دیگر اگرچه خانواده ام مخالف ازدواج دوباره من با 
رحمت بودند اما من هم از تنهایی رنج می بردم و به همین 

دلیل برای ازدواج با او اصرار کردم.
هنوز چند ماه از آغاز دوباره این زندگی مشترک نمی گذشت 
که باز هم من به مرغی اسیر در قفس تبدیل شدم و سوءظن 
ها و بدبینی های همسرم دوباره شدت گرفت. در حالی که 
من به این زندگی بی ســر و ســامان عادت کرده بودم و از 
ترس سرزنش، به خانواده ام چیزی نمی گفتم، روزی یک 
زن جوان به بهانه خرید دام به در منزلم آمد و چون همسرم 
در مسافرت بود شماره تلفن همراه رحمت را از من گرفت.

تازه بعد از چند ماه فهمیدم که او همان زن صیغه ای همسرم 
بوده که از هم جدا شده اند! در همین گیر و دار روزی صدای 
زنگ گوشــی تلفنم به صدا درآمد و چون شماره ناشناس 
تقریبا شبیه شماره تلفن خاله ام بود، پاسخ دادم. اما در میان 
حیرت و ناباوری مردی از آن ســوی خط به من پیشــنهاد 

ارتباط دوستانه داد.
من که دست و پایم را گم کرده بودم، بلافاصله گوشی را قطع 
کردم و موضوع را برای همسرم توضیح دادم. یک روز بعد 
دوباره از همان شماره ناشناس پیامکی برایم ارسال شد که 
روزگارم را به هم ریخت! همسرم که تاکنون با بدبینی هایش 
زندگی ام را زجرآور کرده بود حالا مدام به من ســرکوفت 
می زد و مرا نه تنها به بی عفتی متهم می کرد بلکه به شدت 

کتکم می زد و ...
شــایان ذکر است، با صدور دستوری ویژه از سوی سرگرد 
مهدی کسروی )رئیس کلانتری طبرسی شمالی ( ماموران 
انتظامی موفق به ردیابی فرد تماس گیرنده )شماره ناشناس( 
در تهران شــدند و به این ترتیب عامل ارسال پیامک تحت 

تعقیب قضایی قرار گرفت.

مرد غریبه زندگی و آبرویم را برد
پیامک آلوده به خباثت به زن جوان؛

ن ساختمان با تخصص  تکنس�ی
ل و تحویل  و تجربه کا�ن در کن�ت

سفت کاری و نازک کاری 
 ارسال رزومه فقط از طریق ایمیل به ایمیل 

آدرس زیر انجام گردد و از برقراری تماس 
یا ارسال پیام با شماره درج شده خودداری 

فرمایید .
ایمیل آدرس جهت ارسال رزومه :
 mony.matin@yahoo.com

حسابدار تمام وقت
حداک�ث سن 35 سال 

 کیشوند
ً
ترجیحا

حداقل 5 سال سابقه کار
حداقل مدرک کارشناسی 

اشنا به امور حسابداری رستوران 
ان حقوق دریاف�ت بعد از تایید رزومه  ن م�ی

و مصاحبه توافق خواهد شد.
ارسال رزومه عکس دار فقط از طریق 

واتس اپ انجام گردد و از برقراری تماس 
یا ارسال پیام با شماره درج شده 

خودداری فرمایید .
شماره :  09347695930

     گروه حوادث -  حمید جوان با معرفت تهرانی که 
برای رفع مشــکل دوستش به خانه شان رفت به قتل 

رسید.
حمید جوان تهرانی به خاطر معرفتی که در حق دوستش 
داشت کشته شد و از ازدواج و تشکیل خانواده ناکام ماند. 
این جوان وقتی به عکس دختر مورد علاقه اش که قرار 

بود با هم ازدواج کنند خیره شده بود به قتل رسید.
آخر شــب نوزدهم بهمن سال گذشته مردی هنگام 
بازگشت به خانه اش در حوالی میدان فتح تهران، متوجه 
توقف خودروی پراید سبز رنگ شد که خلاف جهت 
پارک شده است. از راننده آن خبری نبود. وقتی خودرو 
را بررسی کرد با جسد مردی که در فرش پیچیده و در 
صندلی عقب خودرو قرار داشت، رو به رو شد و پلیس 

را خبرکرد.
با شناســایی هویت مقتول و تحقیــق از خانواده اش 
مشــخص شــد، قرار بوده به دیدن پدر دختر مورد 
علاقه اش برود و آخرین فردی که با او تلفنی حرف زده 
دوستش بوده که این مرد به عنوان مظنون اصلی بازداشت 
و در تحقیقات به قتل اعتراف کرد. حالا فرشید به اتهام 
قتل در زندان رجایی شهر کرج روزگار را می گذراند تا 

روز دادگاه فرا برسد.
گفت و گو با مرد بدهکار که دوستش را به دلیل 

طلبش کشت
دست ها و پاهای فرشید می لرزد و ناخواسته ضربه هایی 
به صندلی که روی آن نشسته می زند. به پهنای صورت 

اشک می ریزد و می گوید جای من اینجا نیست. نباید 
زندانی شــوم اما از بد روزگار قاتل شدم. مقتول کمک 
کرد تا بتوانم بدهی هایم را بدهم اما من چه کردم؟ خودم 

را بدبخت کردم.
نمک خوردم و نمکدان را شکستم. او را کشتم و خوبی 
را با بدی پاسخ دادم. حالا در جایی ایستاده ام که نمی دانم 
باید امیدی به بخشش داشته باشم یا به قبری فکر کنم که 
بعد از قصاص باید در آن به خواب ابدی بروم. شرمنده 

زن و بچه و خانواده ام شدم.
 قبل از قتل چه کاره بودی؟

سال ها مشغول کار آرایشگری بودم. اما اکنون در زندان 
هستم و برای زندانیان دیگر آرایشگری می کنم.

 به چه اتهامی بازداشت شدی؟
قتل عمد.

 چه کسی؟
دوستم. چهارماه قبل از جنایت، به قهوه خانه ای رفته بودم 
تا با دوســت قدیمی ام ملاقات کنم. او همراه دوستش 
آمده بود. آن مرد را برای اولین بار آنجا دیدم و رفاقت مان 
شــروع شد. گاهی در نبود همسر و فرزندم، به دیدنم 
می آمد، رفیق گرمابه و گلستان هم شده بودیم. می گفت 
بعد از یک ســال توانســته رضایت پدر دختر مورد 
علاقــه اش را جلب کند اما قبل از این که لباس دامادی 

بپوشد او را کشتم.
 انگیزه ات از جنایت ؟

از او پول قرض گرفته بودم و نمی توانســتم بدهی ام را 

بدهم.
 چقدر از او قرض گرفتی؟

14 میلیون تومان.
 از شب جنایت بگو.

آن شب تازه پول را برایم آورده بود. می دانستم نمی توانم 
این پول را به او برگردانم به همین دلیل، به فکر کشتن او 
افتادم. می دانستم آن شب می خواهد به خانه دختر مورد 
علاقه اش برود. به بهانه آوردن چای به آشپزخانه رفته و 
میله ای آهنی برداشتم و در حالی که به عکس دختر مورد 
علاقه اش روی گوشی اش خیره مانده بود، ضربه ای به 

او زدم که مرگش را رقم زد.
 با جسد چه کردی؟

جسد روی دستم مانده بود از سویی فردا قرار بود زن و 
بچه ام از شهرستان بازگردند. اول گوشی اش را خاموش 
کرده و شکستم و دور انداختم. بعد جسد او را در میان 
فرشی کهنه انداختم و وقتی همسایه ها خوابیدند آن را 
در خودروی خودش قرار دادم و در حوالی میدان فتح 

رها کردم.
 به محل جنایت بازگشتی؟

دو روز بعد به آنجا رفتم و پرس وجو کردم که فهمیدم 
پلیس جسد را یافته و به دنبال قاتل است که فرار کردم.

 با پول ها چه کردی؟
بیشتر آن را به طلبکاران دادم.
 از حال و هوای زندان بگو؟

برای من که 60 روز اســت زندانی ام، خیلی ســخت 
می گذرد. خیلی عذاب می کشم. اولین عید بود که کنار 
خانواده و فرزندم نبودم. دلم برایشان تنگ شده به دلیل 
شــرایط کرونا نمی توانم آنها را ملاقات کنم و گاهی 
تلفنی حرف می زنیم. با پسرم که حرف می زنم به دروغ 

می گویم برای کار به سفر رفته ام.
 پشیمانی؟

خیلی. عذاب وجدان دارم. هر شــب کابوس صحنه 
اعدام را می بینم. پسرم خیلی به من وابسته است و اگر 

قصاص شوم، دق می کند.

حمید به عکس نامزدش خیره بود که او را کشتند
گفتگو با قاتل جوان تهرانی:

       44424999
44423910

نیــازمندیهای 
اقتـصاد کیـش   


